
 

 

 

 

 
 

 رانيا يفريالارض در حقوق كي ف داسجرم اف ييو جزا يحقوق ليتحل

 دكتر اميرحسين سليمان فلاح

 چكيده
الارض، بـا   يجرم افسـاد ف ـ  الارض است. يكشورها محاربه و افساد ف تيامن هيعل مياز جرا يكي

كـه   يكردن مراكز فساد و فحشـا، بـه نحـو    ريدا اي يمل تيامن هيعل ميجرا رينظ يميارتكاب جرا
گـردد و   يكشور و اشاعه فحشا شـود، محقـق م ـ   يعموم تيموجب اخلال گسترده در نظم و امن

اصـطلاح   خواهد داشـت.  يالارض، حكم مجازات اعدام را در پ يمفسد ف يعنيمرتكب آن،  يبرا
الارض در بسياري از آيات قرآن بكار رفته و در هر يك برمصداق خاصي اطـلاق شـده    افساد في

 ٣٣يلي معاني ديگر و تـا آيـه   است؛ از كم فروشي و سرقت گرفته تا خون ريزي و آدم كشي و خ
 ٢٨٦آمده است. طبـق حكـم مـاده    » محاربه«در كنار » الارض افساد في«سوره مائده كه در آن 

 هيجرائم عل رينظ يميگردد كه جرا يمحقق م يالارض، زمان يرم افساد فقانون مجازات اسلامي 
افراد، اخـلال در نظـام    يجسمان تيتمام هيعل تيجنا ب،يكشور، نشر اكاذ يخارج اي يداخل تيامن

كـردن مراكـز    ريدا ايو خطرناك  يكروبيو م يپخش مواد سم ب،يكشور، احراق و تخر ياقتصاد
 اي ـ يكشور، ناامن يدر نظم عموم ديسبب ارتكاب آن ها، اخلال شد هفساد و فحشا، اتفاق افتد و ب

فحشـا، بـه    اياشاعه فساد  اي ،يو خصوص ياموال عموم ايافراد  يجسمان تيورود خسارت به تمام
اسـت و تنهـا در    جـه يبه نت ديمق يالارض، جرم يافساد ف. بايد توجه داشت طور گسترده رخ دهد

 يدر نظـم عمـوم   ديچـون اخـلال شـد    يسبب موارد ٢٨٦ذكر شده در ماده  ميكه جرا يطيشرا
ر پـژوهش  با توجه بـه اهميـت ايـن موضـوع د     .ابدي يجرم، تحقق م نيو.. شوند، ا يكشور، ناامن

 راني ـا يفـر يالارض در حقـوق ك  يجـرم افسـاد ف ـ   ييو جزا يحقوق ليتحلحاضر قصد داريم به 
 بپردازيم. 

 افساد في الارض، فساد و فحشا، مفسد في الارض، اخلال در نظم عمومي واژگان كليدي:

 از ارتکاب جرم،  یریشگیو پ یجرم شناس شیهماششمین 
 و انحرافات جوانان یخودکش

 قانون یار بنیاد علمی و حقوقینهاد برگزار کننده همایش: 
 ،بهشتي شهيد دانشگاه معارف علمي انجمن صادق، دانشگاه امام بروجرد، دادگستري حمايت معنوي و (با همكاري

 .. ..العالميه و المصطفي ، جامعهاسلامي ارشاد ، سازمانرفسنجان دانشگاه آزادپرورش،  و آموزشلرستان،  دانشگاه
 پايگاه ملي و بين المللي) ٨(نمايه مقالات در        سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش: دكتر بهنام اسدي

 ٧٢٤٢٠/٥٦ برده بندي كنگره:      ١٠١١٢/٢٨شماره مقاله:     ١٤٠٢آذرماه  ٢٩تاريخ برگزاري همايش: 
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 بخش اول: بررسي و شناخت واژه افساد از نظر حقوقدانان
ريشه فقهي و قرآني  دارد، كه پس از انقلاب اسلامي وارد حوزه كاملاً » الارض افساد في«عنوان 

قوانين جزايي ما گرديده است؛ ولي در منابع حقـوقي مـا، تنهـا نـام ايـن واژه در كنـار و بـدنبال        
آورده شده، بدون آنكه باب مستقلي به آن اختصاص يافته و يا » محاربه«عناويني ديگر همچون 

بلكه به ذكر مصـاديقي بـراي آن اكتفـا شـده اسـت.البته برخـي       تعريف و شرايط آن بيان گردد، 
اند براي آن تعريفي ذكر كنند.دراينجا به بيان آنها اشـاره مـي كنـيم: يكـي      حقوقدانان سعي كرده

منظور از ايجاد فساد، اقدامات و عملياتي است كه در جهت مخالفـت بـا   «نويسد:  ازحقوقدانان مي
هبي و قدرت دولت به عمل آمده است. به طوري كـه نتيجـه   مصالح و منافع مملكت و شعائر مذ

آن تضعيف و متزلزل ساختن دولت و ايجاد نا امني و اغتشـاش و آشـوب و بـي اعتقـادي و بـي      
آنچه كه در اين بيان مورد نظر اسـت، توجـه بـه نتيجـه عمـل و       ١»اعتمادي در بين مردم باشد.

ه اعمـال و رفتـاري كـه نتيجـه آن تزلـزل و      حاصل اعمال و رفتار است، به اين معني كه هر گون
تضعيف دولت، ايجاد نا امني در جامعه، و يا رواج بي اعتقادي و... در ميان مردم باشد، يـك نـوع   

افسـاد  «باشد. اين حقوقدانان در تـأليف ديگـر خـود تعريفـي از      و ايجاد فساد مي» فساد«ارتكاب 
الارض  بـين عنـاوين محـارب و افسـاد فـي     «ارائه نداده و تنها عنوان نمـوده اسـت:   » الارض في

دانند. يعني هـر محـاربي،    اختلاف است. گروهي نسبت بين اين دو را عموم و خصوص مطلق مي
حقوقدان ديگري در  ٢»الارض نيز هست، و گروهي معتقدند كه هر دو يك فعل هستند. افساد في

مشتقات آن در پنجاه مـورد در   به طور كلي كلمه افساد و«نويسد:    مي» افساد«رابطه با موضوع 
قرآن كريم به كار رفته است، كه هر يك داراي مصداق خاصي هستند، ولي جامع بين همه آنهـا  
همان خروج از اعتدال و به هم ريختن اعتدال و نظم طبيعي يا تشريحي هـر چيـزي اسـت، لـذا     

افسادين، افسـادي  افساد كسي است كه شيء را از حالت سلامت و صلاح بيرون ببرد، و در رأس 

                                                             
 .٥٨٤گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص .  ١
 .١٠١گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، ص .  ٢
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قرار دارد كه با مقاتله و جنگ نظام صالح را كـه مقتضـاي ربوبيـت خداونـد اسـت بـه مخـاطره        
 گويد:  محقق ديگر مي...»١اندازد

خروج از اعتدال به هر كيفيتي و به هر ميزان و با هر شيوه و وسيله اي كه صورت بگيرد، فساد «
الارض  بين محاربه و افساد في«خود آورده است: . ايشان در جاي ديگر از كتاب ٢»تحقق مي يابد

عموم و خصوص مطلق است، فساد در ارض اعم است و محاربه اخص، ليكن نه به آن كه فسـاد  
شـود كـه    در ارض همه گناهان را شامل شود، بلكه به اين معني كه تنها گناهـاني را شـامل مـي   

اد اغتشاش و بي نظمي، قاچاق و شيوع داراي افساده عمومي هستند. از قبيل: اشاعه فحشاء و ايج
ايشان تعريفـي  ».٣مواد مخدر و مسايلي از اين قبيل كه محاربه نيز يكي از مصاديق بارز آن است

به دست نداده و فقط آن را عنواني عام و كلي گرفته كـه خيلـي از جـرايم    » الارض افساد في«از 
ه اين امر چيزي از ابهام و اجمال موضوع مي داند، ك» افساد«ديگر از جمله محاربه را از مصاديق 

، علاوه بر محاربه با خدا و رسول ٤در آيه مورد بحث«نويسد:  كند.حقوقدان ديگري نيز مي كم نمي
نام برده شده است. فساد ضد صلاح به معناي تباه، نـابود و متلاشـي شـدن    » افساد در زمين«از 
في «به كار مي رود... دليل افزوده شدن قيد  باشد و در معني خروج چيزي از حالت اعتدال نيز مي

آن است كه عمل ارتكاب حالت سامان و اعتدال زمين را از بين بـرده و آن  » افساد«به » الارض
افسـاد  «گردد ايشـان نيـز تعريفـي از     ملاحظه مي»   ٥را براي سكونت انسان نامناسب مي سازد.

ه است؛  هر چند در ادامه و در ذيـل مـاده   نكرده وصرفا به معناي لغوي آن اشاره كرد»الارض في
از قانون مجازات اسلامي، مصاديق و اعمالي را كه در قـرآن و در قـوانين مصـوب پـس از      ١٨٣

انـد، احصـاء كـرده و در نهايـت جهـت       قلمداد شده» الارض افساد في«انقلاب اسلامي به عنوان 

                                                             
 .٣١الارض، ص  بررسي جرم محاربه و افساد في حبيب زاده، محمد جعفر،.  ١
 .٣٧الارض، ص  حبيب زاده، محمد جعفر، بررسي جرم محاربه و افساد في.  ٢
 .٣٧همان، ص .  ٣
 .٣٣مائده/ .  ٤
 .٤٤. صادقي ميرمحمد, جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي ص ٥
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(قصـد مرتكـب بـراي ايجـاد     بر اعمال ارتكابي به دو ضابطه شخصي » الارض افساد في«صدق 
فساد) و عيني (عمل ارتكابي در خارج منجر به ايجـاد فسـاد گـردد) اشـاره نمـوده اسـت. چنـين        

شود كه به نظر ايشان اعمال و رفتاري كه سـببيت بـراي فسـاد عامـه دارنـد، ماننـد        برداشت مي
ي و حاكميـت  ارتشاء، قاچاق گسترده مواد مخدر، جعل و توزيع اسكناس رايج، اقـدامات ضـد دين ـ  

  ١باشد. مي» الارض افساد في«دولت اسلامي و خيلي از موارد ديگر داخل در حوزه شمول عنوان 

 الارض از ديدگاه قانون بخش دوم: بررسي و تحليل افساد في
افسـاد  «ها در اين زمينه كاملاً سهل انگاري نموده و از كنار موضوع خطيري مانند  متأسفانه مقنن

افساد «به سادگي گذشته و هيچگونه تعريفي از آن بيان نكرده، ضوابط حاكم بر جرم » الارض في
م از و شرايط تحقيق و اركان تشكيل دهنده آن را بيان نكرده است، با اينكه باب هفت» الارض في

اختصاص » تعاريف«و فصل اول آن را به » الارض افساد في«كتاب قانون مجازات اسلامي را به 
و » محاربـه «داده، مع الوصف هيچگونه تعريفي از آن ارائه نكرده است؛ بلكه صرفاً مصـاديقي از  

را بر آن عطف نموده است، و معلوم نيسـت كـه   » الارض افساد في«شرايط مجازات آن را ذكر و 
را يكـي  » الارض محاربـه و افسـاد فـي   «منظور مقنن از اين بيان آن است كه وي هـر دو جـرم   

شود؟ و يـا اينكـه    با آن مي» محاربه«صدق نمايد، معامله » الارض افساد في«ميداند؟ و هر كجا 
ها را دو جرم مستقل و مجزا مي پندارد؟ اين در حالي است كـه در ايـن قـانون و در مقـررات      آن

 ١٨٥مستقلاً اسـتعمال گرديـده؛ ماننـد مـاده     » محاربه«يگري در بعضي موارد گاه واژه مختلف د
سارق مسلح و قطاء الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا «گويد:  قانون مجازات اسلامي كه مي

قانون مجازات  ٨و نيز مانند ماده » جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است
منفرداً مورد حكـم قـرار   » الارض افساد في«. زماني نيز واژه ١٣٧١يروهاي مسلح مصوب جرائم ن

كميسـيون قضـايي   ١٣٦٢قانون تعزيرات سابق (مصوب  ١٠٣گرفته است؛ مانند تبصره ذيل ماده 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشـاء و اخـتلاس و كلاهبـرداري مصـوب      ٤مجلس) و يا ماده 

از  ٩مجمع تشخيص مصـلحت نظـام، و يـا مـاده      ١٥/٦/٦٧لامي و مجلس شوراي اس ٢٨/٦/٦٤
                                                             

 .٤٩ -٥٢صادقي، مير محمد، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، ص -. ر.ك ١
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مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا خيلي موارد ديگر  ٣/٨/٦٧قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
تلقي و مجازات اعدام براي آنها مقـرر نمـوده اسـت.اين    » الارض افساد في«كه اعمال ارتكابي را 

ابهام در موضوع و تشتت و اختلاف در رسيدگي و صدور باشد و باعث  رويه مقنن مورد پسند نمي
گردد. بنابراين شايسته است كه قانون گذار نسبت به اصلاح اين رويـه   آراء مختلف در محاكم مي

از حيث بزه انگاري و بيـان تعريـف،   » الارض افساد في«و اعلام نظر دقيق و روشن خود در مورد 
ام نمايد.در نتيجه با التفـات بـه آنچـه كـه در توضـيح      احكام، شرايط، مصاديق و مجازات آن، اقد

و مصاديق آن از كلام فقها، مفسرين، حقوق دانـان و مقـنن بيـان گرديـد و     » الارض افساد في«
مشخص شد، افساد در مقابل صلاح قرار داشته و منافي با مصلحت جامعه است و موجب خـروج  

توان اينگونـه تعريـف    را مي» الارض ساد فياف«شود، به نظر ما  آن از حالت اعتدال و سلامت مي
الارض، عبارت است از ارتكاب عمدي و آگاهانه هر گونـه عمـل و رفتـاري كـه      افساد في«نمود: 

بنـابراين  ». ١موجب از بين رفتن صلاح و سلامت نظام جامعه اسلامي در قسمتي از زمين بشـود 
افراد كثيري از مردم، داير و يا اداره  ارتكاب قاچاق و توزيع مواد مخدر در سطح گسترده و ابتلاي

كردن مراكز فساد و فحشا، رواج و اشاعه فساد در سطح جامعه از طريق تشـكيل بانـد و گـروه و    
دلالت جوانان به اين مراكز، يا توزيع گسترده نوارهاي مستهجن و ضد اخلاقي در سطح جامعه، و 

ناامني در سطح جامعه از طريق قمه كشي يا متجاوزان به نواميس مردم و ايجاد كنندگان خوف و 
 باشند. مي» الارض افساد في«و سرقت مسلحانه جملگي از مصاديق روشن 

 الارض در روايات بخش سوم: افساد في
افسـاد  «احاديث و رواياتي منفرد در كتب روائي نقل گرديـده كـه در آنهـا منحصـراً بـه موضـوع       

و مجازات آن » الارض افساد في«مانه بودن عنوان اشاره گرديده است، و از آنها مجر» الارض في
 شود: شود، كه به تعدادي از آنها جهت اثبات موضوع اشاره مي استنباط مي

 كند كه در نامه اي خطاب به مأمون عباسي فرمود:  فضل بن شازان از امام رضا (ع) روايت مي -أ

                                                             
 .٥٤/ ١الارض در فقه و حقوق،  نعنا كار، مهدي، افساد في.  ١
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 .» ١تل اوساع في الفساد...فلا يحل قتل احد من النصاب و الكفار في دار التقيه، الا قا«
ها و كفار در دارالتقيه جايز نيست، مگر كشتن كسي كه قاتل بوده  يعني كشتن هيچ يك از ناصبي

 ».و يا در فساد كوشا باشد
» عيون اخبار الرضـا (ع) «و هم در كتاب » خصال«اين روايت را شيخ صدوق هم در كتاب  -ب  

 . ٢آورده است، كه حرمت اعمال و گناهان، ايجاد فساد و تحقق افساده تعيين شده است
نيز مطابق روايت سكوني، امام صادق (ع) از پدرش (ع) از امير المؤمنين (ع) درباره كسي كه  -ج

 ري آتش بيافكند، در نتيجه خانه و آنچه كه در آن است را بسوزانند فرموده است: در منزل ديگ
پـردازد و سـپس    انه يغرم قيمه الدار و ما فيها ثم يقتل ؛ خسارت منزل و اشياء داخـل آن را مـي  «

در اين روايت صراحتاً به موضوع فساد اشاره نگرديده، ولي فقها در تعليـل حكـم   ». شود كشته مي
است؛ زيرا در جايي اسـت كـه   » الارض افساد في«اند حكم قتل از باب  ه در روايت گفتهقتل وارد

كسي از اهل خانه كشته نشود و در اين صورت طبعاً حكم قتل از بـاب قصـاص نيسـت، چنانكـه     
 علامه حلي گفته است: 

 ».٣است "الارض افساد في"دليل ما در اين حكم آن است كه چنان كسي از مصاديق «
 در ذيل بيان اين روايت مي نويسند: برخي  
انصاف آن است كه روايت سكوني بر قصاص، خلاف ظاهر است، زيرا در ايـن روايـت سـوختن    «

انسانها فرض نشده است، بنابراين مقتضاي اطلاق روايت، دست كم آن است كه مجـازات قتـل   
 ».نداشته باشد... براي جاني ثابت باشد، حتي در صورتي كه درون خانه هيچ نفس محترمي وجود

 از امام موسي كاظم (ع) نقل شده كه فرموده است:  -د

                                                             
 .٥٥٢، ص ٦، حديث ٥، باب ٨عاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، جلد .  ١
عه الخصال، دفتر انتشارات وابسته به جام –محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق .  ٢

 مدرسين حوزه علميه قم.
 .٩/٣٦٤ -چاپ دفتر تبليغات اسلامي -مختلف الشيعه -حسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي.  ٣
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خدا شراب را به اين علت حرام كرده است كه در آن مفاسدي وجود دارد كه عقلهـاي مـردم را   «
 ... ».١شوند تغيير مي دهد و كارهاي فاسد را مرتك مي

 ه است:كند كه فرمود يا در باب حرمت قتل از امام رضا (ع) نقل مي -ه
 » ٢شود. اگر حلال باشد خلق فاسد و فاني مي«

توان گفت كه: هر گناه و جرمي نوعي از فساد اسـت، و   بنابراين از توجه به مطالب گفته شده مي
شوند، چنانكه در بيان اخبـار و روايـات آمـده علـت      گناهان هر يك به صورتي موجب افساده مي
سادي است كه در آنها وجـود دارد، امـا آن دسـته از    حرمت گناهان و ترتب كيفر بر آنها، همان ف

گناهان و جرايم كه داراي نص و عنوان خاص بوده و شرايط و احكام خاص آنهـا بيـان گرديـده    
مانند قتل، زنا، قذف و... تحت اين عناوين قرار گرفته و موارد ديگري كه منجر به افساده عمومي 

قـرار مـي   » الارض افساد في«ندارند. تحت عنوان شوند ولي تحت عنوان خاص از جرايم قرار  مي
 گردند. گيرند كه در مبحث مصاديق و مجازات بيان مي

افسـاد   مصـاديق تحليل فقهـي، حقـوقي و جزايـي در راسـتاي      بخش چهارم:

 الارض في
منشائ فقهي و قرآني دارد، و فقها با الهام از آيات قرآن و سنت پيامبر » الارض افساد في«عنوان 

انـد، و در   روايات وارده از امامان معصوم (ع)، احكام آن را مورد بحث و بررسـي قـرار داده  (ص) و 
در حقوق موضـوعه و قـوانين و    .دانسته اند» افساد در زمين«خيلي از موارد، علت وضع احكام را 

در اينجا بـه بيـان مصـاديق آن در فقـه و قـانون       .مقررات جزايي نيز وضع به همين منوال است
 پردازيم: مي

 اول: مصاديق افساد در فقه بند
برشمرده اند كـه بـه   » الارض افساد في«عنوان  رايفقها در كتب فقهي خود، مصاديق زيادي را ب

 :گردد بيان ميذيل شرح 
                                                             

 .٢٧٣و  ٢٧٢صص  -هاي فقه جزا شمي شاهرودي، بايستهها . ١
 .٤٧٥ص  –قم  –انتشارات مكتبه الراورزي  –شيخ صدوق، علل الشرايع .  ٢
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 اعتياد به قتل بردگان -١
تساوي در حريت (آزاد بـودن) و   ،چنان كه روشن است، يكي از شرايط قصاص در مورد جرم قتل

 آورده است: بردگي است. شهيد اول در اين خصوص و در مبحث شرايط قصاص
اگـر آدم آزاد بـه   : «گويد مي در ادامهوي  ». ١شود ده قصاص نميرآدم آزاد در برابر قتل انسان ب« 

ايـن  است كه گفته  مطلب شهيد ثاني در تعليل اين . »٢كشته شود ،قتل بردگان عادت پيدا نمايد
؛ يعني چون به قتل بردگان عادت پيدا كرده، عملش موجـب فسـاد   ٣باشد او مي بخاطر فسادحكم 

  باشد، به همين دليل بايد كشته شود. در زمين مي
 اعتياد به قتل كفار ذمي -٢

مسلمان در برابر قتـل كـافر اعـم از حربـي و      ،چون يكي از شرايط قصاص، تساوي در دين است
اگر مسلمان به قتل اهل ذمه معتاد شـود قصـاص   اند كه  . ولي برخي گفته٤شود اص نميذمي قص

محقق حلي و علامه حلي نسبت داده و يكي  ،مرتضيسيد شهيد ثاني اين عقيده را به  .٥شود مي
گردد در اين دو  ملاحظه مي.  ٦است بودن چنين شخصي دانسته الارض از دلايل آنها را افساد في

دانسـته  » الارض افسـاد فـي  «يط قصاص فراهم نيست، مجازات قتل را از بـا حـد   مورد چون شرا
 .٧اين مطلب را نيز ابن زهره، محقق اردبيلي و سيد علي طباطبايي قبول دارنداند.
 
 
 

                                                             
 .٢الدمشقيه، ج شهيد اول، اللمعة .  ١
 همان..  ٢
 .٤٥/ ١٠شهيد ثاني، الروضه البهيه في شرح الدمشقيه، .  ٣
 .١٠/٥٢شهيد اول، اللمعة الدمشقيه، .  ٤
 همان..  ٥
 شهيد ثاني، الروضه.  ٦
 .٥٠٧/ ٢و طباطبايي، علي، رياضي المسائل، ٢٧/ ١٤؛ محقق اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، ٤٠٧ابن زهره، غنيه، .  ٧
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 آدم ربايي و فروش آن -٣
حد بسياري از فقها قطع دست كسي را كه به دزديدن انساني مبادرت كند و او را بفروشد، از باب 

نوشـته   اين خصـوص  . راوندي در١اند تلقي كرده »الارض افساد في«بلكه از باب ندانسته؛ قت سر
 است:

هر كس انسان آزادي را بدزدد و بفروشد، لازم است دستش قطع شود زيرا از كساني اسـت كـه   «
 .٢در زمين فساد كرده است

 بار تعزير سه كفن دزدي پس از -٤
 اسـت. ابـن ادريـس   » الارض افساد في«چون  ،شود كشته ميفقها اعتقاد دارند كه چنين شخصي 

و تلاش  ، افسادگشتهتكرر  )نبش قبر و كفن دزدي(عمل از او چون « نويسد: در اين باره مي حلي
 اينكه نه به دليل كنيمقطع مي علت دست او را به اين شده است. در ايجاد فساد در زمين  كننده

 ».٣سارق است
قتل نباش (كفن دزد) در صورت تكرار بـه جهـت افسـاد بـودن     «ت كه: معتقد اس نيز علامه حلي

چنين شخصي از مصاديق سـخن  : «گويد . يكي از فقهاي معاصر نيز در اين خصوص مي»٤اوست
 ».٥عون في الارض فساداًيس و«فرمايد:  خداوند است كه مي

 آتش افكندن به منزل ديگري -٥
قطعاً چنين  ،خانه را با آنچه كه در آن است بسوزاندكسي كه به منزل ديگري عمداً آتش افكند و 

 باشد. مي فساد در زمينو فعل او مظهر تام » افسادين في الارض«كسي از 
سكوني از امام صادق (ع) و او از پدرش (ع) و او از امام علي (ع) نقل كـرده اسـت كـه در مـورد     

آنها افكند و خانه را آتش زنـد و   مردي كه با آتش رو به طرف خانه مردم برود و آتش را در خانه

                                                             
 .٥٥/ ١. شهيد ثاني، الروضه، ٢٧٨. ابن ادريس، السرائر، ص ١٠٢/ ٢٣شيخ طوسي، النهايه، مؤسسه فقه شيعه، .  ١
 .٢٧٨ابن ادريس حلي، السرائر، ص .  ٢
 .٢٢٨/ ٩علامه حلي، مختلف الشيعه، .  ٣
 .٣٩٠/ ١گلپايگاني، محمد رضا، تقريرات الحدود و التعزيرات، .  ٤
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آن مرد بايـد خسـارت خانـه و    ؛  ١انه يغرم قيمه الدار و ما فيها، ثم يقتل«اثاث آنها بسوزد، فرمود: 
شيخ طوسي بـه مضـمون ايـن روايـت     » شود. نچه كه در داخل آن بود، بدهد و سپس كشته ميآ

آتش افكند، كه خانه و آنچـه كـه    كسي كه عمداً، در منزل ديگري: «گفته استعيناً فتوي داده و
مرحـوم  » ٢شود پس كشته ميسباشد، و  در آن است را بسوزانند، ضامن آنچه كه سوخته است مي

وي » افسـاد بـودن  «در مورد حكم قتل چنـين شخصـي را    يفتوي شيخ طوسعلت محقق حلي 
كشـته   قتل چنين كسي واجب نيست در صورتي كه در داخل خانه فـردي «دانسته و آورده است: 

داشته باشد، قتل او را از باب قطع  را و نيت فساد در زمين كرده  عادتبه آن اگر باشد ولي نشده 
  كـه:  اسـت  صاحب جواهر نيز در توجيـه چنـين فتـوايي بيـان داشـته     .» ٣كند ميماده فساد تجويز

افسـاد  «توجيه حكم قتل چنين شخصي مبني بر آن است كه وي در صورت اعتياد به اين عمل «
 .»٤است» الارض في
 كلاهبرداري -٦

زيرا چنين شخصي  ؛است» الارض افساد في«فقها عقيده دارند كه قطع دست چنين كسي از باب 
شيخ  طبق نقل شهيد ثاني كند كه فلان فرد او را فرستاده تا مال را از او گيرد. به دروغ اظهار مي
حمـل   ،دانستهكه مجازات چنين فردي را قطع دست او  را ي از امام صادق (ع)بطوسي روايت حل

فاضـل   .٥است، نه از باب حد سـرقت » الارض افساد في«از باب حد  او قطع دست كرده بر اينكه
حكم در مورد چنين كسي (كه با حيلـه  « :هندي نيز در مورد مجازات محتال همين عقيده را دارد

                                                             
 .٣١٥/ ٢٨مد بن حسن، تفصيل وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، مح.  ١
 .٧٦١شيخ طوسي، النهايه، ص .  ٢
 .٤١٨محقق حلي، النهايه و نكتها، ص .  ٣
 .١٣٥/ ٤٣نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، .  ٤
 .٢٠٥شهيد ثاني، شرح لمعه، ص .  ٥
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گرچه اين عمـل مشـمول سـرقت     د فساد او؛به علت ايجا مال مردم را مي برد) قطع دست است
 ».١باشد شرعي نمي

 سحر و جادو -٧
دانند، و دليل اين حكم آن است كه ساحر با عمل سـحر،   فقها حكم چنين شخصي را مرگ او مي

نيـز   .٢شده اسـت  كند. چنان كه در قرآن كريم، از سحر به فتنه تعبير در روي زمين فساد بر پا مي
ايـن مـورد    شـيخ طوسـي در   .٣ان به عمل افسادين، ياد كرده اسـت حضرت موسي از عمل ساحر

آن نـوع عمـل   شود و دليل اين  اند كه ساحر كشته مي اصحاب ما روايت كرده« است:چنين گفته 
به سبب  و سعي در فساد در زمين كند مي فساد در زمين از جانب ساحر ايجاد است كه عمل سحر

 ».٤كشته شود واجب است كه ساحر به همين علتاست،  او
 ساير موارد -٨

احصـا  » الارض افساد فـي «آنچه كه در بندهاي پيشين بيان شد، صراحتاً در كلام فقها به عنوان 
افسـاد  «باشـند و مجـازات مرتكـب آنهـا از بـاب       گرديده و متصف به عنوان جزائي خـاص نمـي  

ت و فلسفه حرمـت  باشد و از آنجا كه هر جرم و معصيتي نوعي فساد در زمين اس مي» الارض في
مجازات تمام جرائم و گناهان همان فسادي است كه در ارتكاب آنها وجود دارد، مع الوصف خيلي 

، محاربه و غيره ي محصنهاز جرائم معنون به عنوان جزايي خاصي هستند، مانند قتل، سرقت، زنا
 اند. محسوب شده» الارض افساد في«كه در بيان فقها از مصاديق 

مجازاتهـاي  ظـاهر ايـن اسـت كـه     « گويـد:  بودن محـارب مـي  » افساد«در مورد  آيت االله فاضل
كه محارب سعي در فساد در زمـين  به دليل آن گردد  چهارگانه در آيه شريفه  برمحارب جاري مي

احكام مشمول اين  ،است» الارض افساد في«چون محارب يكي از مصاديق و افراد  يعني ،كند مي

                                                             
 .٤٢٤/ ٢فاضل هندي، كشف اللثام، .  ١
 .١٠٢بقره/ .  ٢
 .٨١يونس/ .  ٣
 .٢٣١/ ٥طوسي، الخلاف، شيخ .  ٤
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سوره مائده، پس از آنكه قتل  ٣٢مذكور در آيه » الارض افساد في«مورد در وي  ». ١گيرد قرار مي
  گويد: الارض مي داند، مي قصاص و افساد في در دو مورد را مشروع

ايقابي  لواط و زناي محصنه، زناي با محارم عناوين موجب قتل؛ مانند شود كه از آيه استفاده مي«
، فسـاد در زمـين  ازمصـاديق   باشـد  مـي  و يـا چهـارم  در مرتبه سوم  قتل در آنها كه بلكه عناويني

 .»٢هستند
 ...».٣الارض مانند راهزنان و غارت كنندگان اموال مردم افساد في«است: فقيه ديگر گفته  

يك عنوان عام و كلي اسـت كـه همـه    » الارض افساد في«همچنين ضمن بيان اينكه اين فقيه 
اربه با خدا و رسول كه همان قيام مسـلحانه در  مح«  گويد: شود، مي جرائم و گناهان را شامل مي

شوند، اگر چه  مي» الارض افساد في«برابر حكومت اسلامي است به نظر عقلاء از مصاديق روشن 
مـردم   يپس اقدام به توزيع مواد مخدر يا سعي در ابتلا .٤الارض مفهوم عام تري است افساد في

 . »شود محسوب مي فساد در زمينفحشا سعي در  ديگر مواردگناهان كبيره و  ،به مواردي مثل زنا
الارض،  بنابراين از توجه به مواد مطروحه و مصاديق بيان شـده در بيـان فقهـا بـراي افسـاد فـي      

يك عنوان عام و كلـي اسـت كـه داراي    » الارض افساد في«توان اينگونه اظهار نظر كرد كه  مي
شـود، لـيكن خيلـي از ايـن      را شامل مـي  اي است و تمام جرايم و گناهان معناي وسيع و گسترده

 ،قـذف  ،زنـا  ،ماننـد محاربـه   ،باشند جرايم داراي عنوان خاص جزايي و مجازات مشخص شده مي
سرقت و...  خيلي از اعمال و رفتارهاي ديگر كه به مراتب ارتكاب آنها منجـر بـه فسـاد عامـه و     

ن حـال معنـون بـه عنـوان     باعث خطر و ضرر براي سلامت نظام جامعه اسلامي هستند و در عي
مي گيرند كه مواردي از آنهـا  قرار » الارض افساد في«د، تحت عنوان جرم نباش خاص جزايي نمي

  است، در پي مي آيد: فقها بيان شد و مصاديق ديگر از آن نيز كه در قوانين مطرح شدهاز ديدگاه 

                                                             
 .٣٣مائده/ .  ١
 .٣٢مائده/ .  ٢
 .٣٧٠مومن قمي، محمد، كلمات سديده، ص .  ٣
 .٤٠٩مومن قمي، محمد، كلمات سديده، ص .  ٤
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 در قانون» الارض افساد في«دوم: مصاديق  بند
از نظر قانون گذار اسـلامي يـك   يقيناً با اينكه » الارض افساد في«همانگونه كه اشاره شد عنوان 

عنوان جزايي و داراي مجازات مشخص است، مع الوصـف در قـانون اسـلامي راسـاً مـورد جـرم       
انگاري و مجازات قرار نگرفته و شرايط و احكام و مصاديق آن بيـان نشـده اسـت جـز آنكـه در      

با عنايـت بـه مفـاد قـوانين و مقـررات       و براي آن مجازات تعيين شده است. آمده رقهقوانين متف
چه قوانيني كه بعداً مورد اصلاح قرار گرفته، و  ،مختلفي كه پس از انقلاب به تصويب رسيده است

بـه  » الارض افساد فـي «باشند مصاديق متعددي از  چه قوانيني كه در حال حاضر لازم الاجراء مي
كه شده احصا  ،شود نه در معناي اعم كه همه جرايم مستلزم قتل را شامل مي  ،خود معناي خاص

 :شود به بيان آن پرداخته مي
 دائر يا اداره كردن مراكز فساد و فحشا -١

گردد و براي آن مجازات حبس مقرر شده  اين عنوان در قوانين جزايي همچنان جرم محسوب مي
) در صورتي كه عمل مذبور منتهي بـه فسـاد   ١٣٦٢سابق (در قانون مجازات اسلامي ولي  ،١است

 اند: در اين باره نوشتهبرخي  .٢بود شده ناميده» الارض افساد في«شده صراحتاً  عامه مي
عنصر مادي اين جرم، دائر كردن يا اداره كردن مركز فساد و فحشا اسـت،... و عنصـر معنـوي    « 

شا به عنوان سـوء نيـت خـاص، لازم نيسـت،     جرم، سوء نيت عام است، و قصد اشاعه فساد و فح
 » .٣بلكه ممكن است با هدف كسب درآمد نامشروع يا اهداف ديگر صورت گيرد

چرا كه بيشـتر   ؛است» الارض افساد في«از مصاديق بارز و روشن بزه  ،واقعيت آن است اين مورد
البتـه   .گـردد  از هر بزه و جرم ديگري موجب به خطر افتادن سلامت اخلاقي افـراد و جامعـه مـي   

بر اين مورد، جايي است كه شخص با هدف و نيت سوء مركزي را » الارض افساد في«صدق بزه 

                                                             
 .١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوب  ٦٣٩بند يك ماده .  ١
 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات). ١٠٣تبصره ذيل ماده .  ٢
 .٦٧٨انون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، ص زراعت، عباس، ق.  ٣
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خـود   (اعم از خانه يا جاي ديگر) به ارتكاب اين اعمال اختصاص دهد، و به صورت عادت و حرفه
 .١قرار دهد، و براي صدق عنوان تكرار عمل لازم است

 تشويق نمودن مردم به فساد و فحشا و يا فراهم نمودن موجبات آن منتهي به فساد عامه -٢
عنصر مادي اين جرم همان تشويق و ترغيب و دلالت مردم و جوانان و هـدايت آنـان بـه سـوي     

بايد گفت كـه خطـر    .رس محل و مركز فساد استارتكاب فساد و فحشا از طريق گفتار و ارائه آد
چرا كه تشويق جوانان و ترغيب آنان و ارائه نشاني مراكـز   ؛اين مورد نيز به اندازه مورد دوم است

دن اخلاق افراد و به خطر افتادن سـلامت جامعـه اسـلامي    شفساد، موجب فساد و فحشا و فاسد 
قـانون   ١٠٣تبصره مـاده  » الارض افساد في« گردد.مستند اين دو مورد به عنوان مصاديق بزه مي

 داشت: مقرر مي است كه مذكور
 شوند: ضربه محكوم مي ٧٤افراد زير به حبس از يك سال تا ده سال و شلاق تا «

 كسي كه مركز فساد يا فحشا دائر يا اداره كند كه مردم را به فساد و يا فحشا بكشاند.
 ند يا موجبات آن را فراهم نمايد.كسي كه مردم را به فساد يا فحشاء تشويق ك

 سببيتاز براي فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به  سببيت تبصره: در صورتي كه عمل فوق
 .»را خواهد داشت» الارض افساد في«آن را مرتكب شود، مجازات 

طبق اين تبصره دائر يا اداره كنندگان مركز فساد و تشـويق كننـدگان مـردم بـه فسـاد و فـراهم       
كنندگان موجبات فساد كه در عمل سبب فساد عفت عامه شود و مرتكبين نيز عالم به اثر عمـل  

هستند. پس بايد گفت كسـي كـه مركـز    » الارض افساد في«از مصاديق بارز  ،ارتكابي خود باشند
فساد و فحشا داير و يا اداره نمايد، و شغل خود قرار داده و از اين راه كسب درآمد نمايـد، اعـم از   
آنكه خود هم در اين مراكز به ارتكاب فساد پردازد، و يا آنكه با اداره آن مركـز، موجبـات ارتبـاط    
غير شرعي مردان و زنان اجنبي را فراهم نمايد، و يا آنكه مردم را به حضور در اين مراكز هدايت 

كـه بارهـا   تواند داشـته باشـد؟ كمـا اين    مي» الارض افساد في«و تشويق نمايد، چه اتهامي غير از 
گزارشاتي از تشكيل اينگونه مراكز و افرادي كه بصورت باندي يا خانوادگي منزل خود را به محل 
                                                             

 .٣٥١ر. ك: گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، .  ١
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ارتكاب فساد و اعمال منافي عفت اختصاص داده، و خود نيز جزو مرتكبين بوده و از مراجعـان در  
زيـادي در   هـاي  پرونـده اند شـنيده ايـم تشـويق و     كردهقبال برقراري ارتباط، وجوهي را دريافت 

گوياي افساد بودن اين افراد و فجايعي كـه از  كه محاكم قضايي در اين خصوص تشكيل گرديده 
باشد. بنابراين كسـاني كـه منـزل     هاي آنان را گرفته است، مي اعمال آنان دامن جوانان و خانواده

و افـراد و  شوند  خود را به اين اعمال غير شرعي اختصاص داده و به دفعات مرتكب اين كارها مي
كنند و سلامت نظام و جامعه اسلامي را بـه خطـر مـي انـدازد، آيـا از       جوانان كثيري را آلوده مي

نيستند؟ علي » الارض افساد في«باشند؟ و آيا مستحق مجازات  نمي» الارض افساد في«مصاديق 
ر در سال قانون گذا ،رغم خطر و ضرر اينگونه افراد براي سلامت و اخلاق جامعه و نظام اسلامي

قانون تعزيرات تكرار نموده، مع  ٦٣٩، با آنكه مفاد ياد شده را عيناً در دو بند الف و ب ماده ١٣٧٥
الوصف، در متن ماده مجازات شلاق را حذف نموده و در تبصره ماده ياد شده بجاي آنكـه عمـل   

» الارض فـي افسـاد  « ،اينگونه افراد را همچون مقنن سابق در صورتي كه سبب فساد عامه شوند
 :است مقرر داشته چنين محسوب نمايد،

ي صدق نمايد، عـلاوه بـر مجـازات مـذكور بـه حـد       قواد عنوان فوق عمل بر هرگاه –تبصره « 
 .»شود نيز محكوم مي» قوادي«

گردد رويه مقنن سابق بر برخورد شديد و مناسب با اعمال فساد آور و داير كننـدگان   ملاحظه مي
نظام جامعه اسلامي بوده، ليكن مقنن لا حق تغيير رويكـرد داده و بـا   مراكز فساد جهت سلامت 

باشد،  موضوع قوادي را مطرح كه داراي مجازات شلاق مي» الارض افساد في«مسكوت گذاشتن 
و به دليل همين برخورد ضعيف و غير متناسب با اينگونه افراد، منكرات و ارتكاب اعمـال منـافي   

وني است. آيا اتهام اينگونه افراد، صرفاً رابطه نامشروع و خلوت بـا  عفت به تباهي جوانان روبه فز
نامحرم و يا قوادي است؟ كه پس از دستگيري و تشكيل پرونده به اتهامات مذكوره به شـلاق و  
جزاي نقدي و يا نقدي و يا بعضاً حبس محكوم شوند، و پس از تحمل مجازات سبك يـاد شـده،   

بـه  » الارض افسـاد فـي  «يا آنكه اتهام اين افـراد   ز خود ادامه دهند؟مجدداً به فعاليت بنيان براندا
بوده تا موجـب قطـع   » اعدام«دليل نوع اعمال ارتكابي و گستردگي دامنه فعاليت و مجازات آنان 
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هايي از سوي دادستان كل كشـور   بخشنامه ١٣٦٢اين در حالي است كه در سال ماده فساد گردد 
از آن  كه در اين خصوص صادر گرديده» و انقلاب اسلامي ارتشهاي عمومي  دادسرا«به عنوان 

نظر به اينكه تشكيل باندهاي فحشا و منكرات و ارتشاء كه موجب اشـاعه فسـاد و   «  :است جمله
گردد، از مصاديق بـارز   انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبران ناپذير به پيكر جامعه اسلامي مي

  .»١تلقي و...» الارض افساد في«
تلاش اينگونه افراد براي ابتلاء عامه مردم به اعمالي ماننـد زنـا و   «يز در كلام فقها آمده است: ن

 .» ٢شود... گناهان كبيره و ديگر فواحش، سعي در فساد در زمين محسوب مي
خريد، فروش، نگهداري، حمل يا قاچاق مواد مخدر در سطح گسترده باعـث اعتيـاد گسـترده     -٤ 

 افراد
افراد جامعه به اعتياد به اين بلاي خانمانسوز، از مظاهر  يقاچاق مواد مخدر و ابتلا امروزه موضوع
چرا كه هيچ جرم و عمل خلاف قانون و شرع ديگر تا اين  ؛است» الارض افساد في«بارز و روشن 

باشد. همه ما شاهد آن بوده ايم  اندازه براي سلامت نظام اسلامي و اجتماع خطرناك و مضر نمي
اند، چگونه اراده و توان خود را از دست داده و به دنبال اعتياد  كه به مواد مخدر آلوده شده افرادي

هـاي بسـياري بـه همـين دليـل از هـم        مرتكب انواع جرائم ديگر از سرقت و... گرديده و خانواده
اند، و خيلي از مضرات ديگري كه به دليل آشنايي جامعه ما بـا پيامـدهاي منفـي آن     پاشيده شده

قـانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر مصـوب        ٦باشد. در اين رابطه قسمت دوم ماده  لازم به بيان نمي
 دارد:  مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد قاچاق ترياك مقرر مي ٣/٨/٦٧
در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جـرم، مجمـوع مـواد مخـدر بـه بـيش از پـنج        «

 »است...» الارض فساد فيا«كيلوگرم برسد، مرتكب در حكم 
در مورد قاچـاق هـروئين و سـاير مشـتقات مـواد       ٣/٨/٧٦همين قانون و اصلاحيه آن  ٩در ماده 

 مخدر مانند، مرفين، كدئين، متادورن، حشيش و غيره آمده است: 

                                                             
 .٥٨الارض، ص  حبيب زاده، محمد جعفر، بررسي جرم محارب و افساد في.  ١
 .٤٠٩مومن قمي، محمد، كلمات سديده، .  ٢
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در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مـواد مخـدر در اثـر تكـرار بـه سـي گـرم برسـد، مرتكـب در          «
 .           »است...» ضالار افساد في«حكم

شـود از مصـاديق    افراد جامعـه مـي   يبنابراين شكي نيست كه قاچاق مواد مخدر كه باعث ابتلا 
باشد. كما اينكه از نظر فقهاي شوراي نگهبان كه در مـورد حـذف    مي» الارض افساد في«روشن 

تهيـه و  « ،الارض بيـان شـد   و ذكر مصاديق افساد في ٦١لايحه حدود و قصاص سال  ٢٠١ماده 
افسـاد  «از مصـاديق   حهبالصـرا » فروش مواد مخدر در حد زياد كـه موجـب فسـاد جامعـه شـود     

در ايـن  خمينـي  اسـت كـه از امـام     فتاييمحسوب شده بود. علاوه مويد اين امر است» الارض في
شـوراي عـالي قضـايي در سـال      فتاءخصوص به عمل آمده است: حضرت امام (ره) در جواب است

در  ،الجمله داراي منافع مشـروع اسـت   در قاچاق ترياك كه في«اب اين سوال كه و در جو ١٣٦٢
 فرموده اند:» كند؟ بر آن صدق مي» الارض افساد في«چه صورتي 

فساد در صورتي است كه مواد مخدر پخـش شـود، بطـوري كـه موجـب ابـتلاء        -بسمه تعالي« 
نكته اي كه در پاسخ حضرت امام (ره) » ١بسياري شود يا به قصد اين عمل، يا با علم به اين اثر.

وجود دارد آن است كه در صورت وجود و تحقق هر يك از دو ضابطه عيني (پخش گسترده مواد 
مخدر و ابتلاء بسياري از افراد جامعه به اعتياد) و يا ذهني (كه مرتكب به قصد فساد و ابتلاء افراد 

نمايد.همين امر يعنـي صـدق    لارض صدق ميا نسبت به توزيع مواد مخدر اقدام نمايد.) افساد في
بر توزيع كننده وسيع مواد مخدر در صورتي كه سبب فساد در ناحيه يا » الارض افساد في«عنوان 

ي عالي قضايي شورا ١٦/٩/١٣٦١ مورخ – ٤٣٣٨٣/١منطقه اي از زمين شود، در بخشنامه شماره 
ام به توزيع مواد مخدر بخاطر ابتلاء اقد«اند: است. برخي از فقها در اين خصوص گفتهتصريح شده 

نويسـد:   ميديگري در اين مورد »عامه مردم به اين مواد... سعي در فساد در زمين محسوب است.
چون خروج جامعه از حالت اعتدال به هر كيفيتي و به هر ميزاني و با هر شيوه و وسيله اي كـه  «

كيل بانـدهاي فحشـا و منكـرات و    صورت بگيرد، موجب تحقق فساد است، لذا جرايمي مانند تش

                                                             
 .٥٦الارض،  افساد فيحبيب زاده، محمد جعفر، بررسي جرم محاربه و .  ١
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ارتشاء و كلاهبرداري، قاچاق مواد مخدر، تحريـك و تشـويق مـردم بـه بـي عفتـي و هرزگـي و        
 »هستند.» الارض افساد في«امثالهم، از مصاديق بارز 

 اقدام به ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري از طريق تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري-٥
موجب سلب اعتماد عمومي و  و پذيرد رت باندي و گروهي صورت مياقدام به امور فوق چون بصو

 ؛باشد مي» الارض افساد في«از مصاديق  ،گردد ر خلاف طبيعي و مقررات قانوني ميبجريان امور 
اخـتلاس و كلاهبـرداري مصـوب     ،قانون تشديد مجـازات مـرتكبين ارتشـا    ٤ماده همانگونه كه 

دارد:  مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي ١٥/٩/١٣٦٧مجلس شوراي اسلامي و  ٢٨/٦/١٣٦٤
كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت «

بـه نفـع    اند، ورزند، علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقول كه از طريق رشوه كسب كرده
يا  دولت به مورد حسب –لاهبرداري و رد آن دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و ك

ي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پـانزده  جزا بهافراد  
باشـند، مجـازات آنهـا    » الارض افساد فـي «شوند و در صورتي كه مصداق  سال تا ابد محكوم مي

 »خواهد بود.» الارض افساد في«مجازات 
 نظام اقتصادي كشوراخلال در  -٦

اخلال در نظام توليد، توزيع، صادرات از طريق كارهايي مثل قاچاق ارز، احتكـار، گـران فروشـي،    
و ارتشا، خارج كردن ميراث فرهنگي از كشور، حيف و ميل كـلان امـوال مـردم بـا تأسـيس       رشا

 شركتهاي مضاربه اي و... به قصد ضربه زدن به نظام اسلامي و يا مقابله با آن.
 ١٨/٩/١٣٦٩قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصـادي كشـور مصـوب     ٢در اين رابطه ماده 

هريك از اعمال مذكور در بندهاي ماده يك چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام «دارد:  مقرر مي
جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله بـا نظـام   

در اينجا »باشد، مرتكب به اعدام و در غير اينصورت...» الارض افساد في«مذبور، چنان كه در حد 
مقنن به انگيزه مرتكب توجه داشته و ارتكاب اعمال احصا شده را چنانچه به قصد ضربه زدن بـه  

ه بـه  نظام و مقابله با آن صورت پذيرد و با علم و آگاهي به اينكه اين اعمال مـؤثر در ورود ضـرب  
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كـه بـه مجـازات آن     كرده است محسوب» الارض افساد في«شود، از مصاديق  نظام اسلامي مي
البته ايرادي كه در اين ماده وجود دارد آن اسـت كـه تعيـين مـلاك و انطبـاق       .شوند محكوم مي

و احراز انگيزه مرتكب يا مـرتكبين را بـر عهـده محكـم گذاشـته و      » الارض افساد في«اعمال با 
 اين احراز و معيارهاي آن را بيان نكرده است.چگونگي 

 جعل، توزيع يا وارد كردن اسكناس مجعول داخلي به قصد مبارزه با نظام -٧
ارتكاب اين امر نيز به خاطر آنكه خارج از روند سالم اقتصادي بوده و باعث تضعيف نظـام و ورود  

افسـاد  «باشـد، از مصـاديق    ميشود، در صورتي كه به قصد مبارزه با نظـام اسـلا   ضربه به آن مي
محسوب شده اسـت.ماده واحـده قـانون تشـديد مجـازات جـاعلين اسـكناس و وارد        » الارض في

كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مجعول، مصوب تشخيص مصـلحت نظـام در سـال    
ل هر كس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره جعل كند يا با علـم بـه مجعـو   «دارد: مقرر مي ١٣٦٨

نمودن، توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي 
شود. همچنين عامل عامد و عامل ورود اسكناس مجعـول   ايران داشته باشد، به اعدام محكوم مي

گيـزه  در اينجا باز مقنن به قصـد و ان  . »گردد... به اعدام، محكوم مي» افساد«به كشور به عنوان 
باشـد   مرتكبين عنايت داشته، يعني در صورتي كه به قصد مبارزه و مقابله و تضعيف نظام اسلامي

محسـوب و  » الارض افسـاد فـي  «و يا به صورت باندي و سازمان يافته انجام شـود، از مصـاديق   
 باشد. مي» الارض افساد في«داراي مجازات 

 ساير موارد -٨
يك عنوان عام اسـت كـه تمـام    » الارض افساد في«ن شد، واژه با توجه به آنچه كه سابقاً هم بيا

شـود. امـا در ايـن     جرايم را بخاطر فسادي كه در ارتكاب آنها براي جامعه وجود دارد شـامل مـي  
گيـرد و   قـرار مـي  » الارض افساد فـي « عنوان تحقيق، هدف بيان جرايمي است كه مستقلاً تحت

از كـلام فقهـا و    ،انند مواردي كـه بـه شـرح قبـل    م ؛معنون به عنوان جزايي خاص ديگر نيستند
تعبير شده است. در عين حال » الارض افساد في«مصاديق قانوني بيان شد، كه در آنها مستقلاً به 

قانونگذار موارد زياد ديگري در قانون مجازات اسلامي يا قـوانين ديگـر بيـان نمـوده كـه درآنهـا       
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 ١٨٣ماننـد آنچـه كـه در مـاده      ؛عمال نموده اسـت با هم است را »الارض افساد في« و  »محارب«
هر كس بـراي ايجـاد رعـب و هـراس و     «آمده است: ١٣٧٠قانون مجازات اسلامي مصوب سال 

بايد گفـت  » باشد. الارض مي سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و افساد في
و بـر   ١بـوده » الارض فـي  افسـاد «است كه از مصـاديق  » محارب اصطلاحي«كه اين مورد بيان 

باشد كه توسط قانونگذار مورد جرم انگـاري و تعيـين    سوره مائده مي ٣٣گرفته از مفاد آيه شريفه 
 و«در مـتن مـاده، متـأثر از جملـه     » الارض افسـاد فـي  «مجازات قرار گرفته، و علت ذكر عبارت 

فسرين و فقها ايجاد فسـاد  باشد. كما اينكه بيشتر م در آيه ياد شده مي» عون في الارض فساداًيس
 ١٨٧يا آنكه در ماده  ٢اند كردهذكر را علت و دليل حرمت محاربه و مشمول مجازاتهاي چهارگانه، 

قانون مرقوم، ريختن طرح براندازي حكومت اسلامي و تهيه اسـلحه بـراي ايـن منظـور و يـا در      
محـارب و افسـاد   «ختيـار را  اختيار گذاشتن امكانات مالي مؤثر در اختيار گروه اول بـا آگـاهي و ا  

) نامزد پست حساس كودتا شدن بشرط تأثير اين نامزدي ١٨٨ناميده، و در ماده بعد ( »الارض في
خوانده است.يكي از اعمالي كـه از مصـاديق   » الارض محارب و افساد في«در تحقق كودتا را نيز 

راحه به عنوان مـذكور  است و در عين حال در مجموعه قوانين ما بالص» الارض افساد في«روشن 
مورد جرم انگاري قرار نگرفته، عمليات بمب گذاري است.مرتكبين اينگونه اعمال كه با نيت سوء 

وحشت در دل مردم، اقـدام بـه    و با هدف مبارزه و مقابله با نظام اسلامي و ايجاد خوف و رعب و
چه در اين انفجارها فـرد   نمايند، بمب گذاري و انفجار در داخل اماكن عمومي و يا شوارع عام مي

هسـتند. در ايـن رابطـه    » الارض افسـاد فـي  «يا افرادي كشته شوند و يا نشوند، از مصاديق بـارز  
افسـاد  « )كسـاني كـه دسـت بـه انفجـار در جنـوب زدنـد       ( اينان «حضرت امام (ره) فرموده اند: 

د و چـه آنـان كـه    نماين ـ هستند، چه آنان كه مستقيماً در اين گونه اعمال شركت مي» الارض في

                                                             
 .٢٤٣ص  –ر.ك، زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني .  ١
؛ ٦٣٨؛ لنكراني، تفصيل الشريعه، ٤٩٢/ ٢؛ امام خميني، تحرير الوسيله، ٦٦٥ر.ك: محقق اردبيلي، زبده البيان، .  ٢

 .٤٠٩و مومن، محمد،  ٢٤٨و  ٢٤٧هايفقه و جزا،  شاهرودي، بايسته
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پـس بـا توجـه بـه     .»١روشن اسـت » الارض افساد في«كنند، حكم  اينگونه جريانات را هدايت مي
يكي از جرايم مخصوص در حقـوق  » الارض افساد في«توان گفت كه:  جميع مطالب مطروحه مي

جزاي اسلامي است كه در آيات قرآن به صراحت بيان گرديده، فقهـاي عظـام و قـانون گـذاران     
حـوق حكـم و   لمحسوب و مورد » الارض افساد في«اسلامي، در موارد متعددي اعمال ارتكابي را 

از  ،پذيرد اند، و جرمي است كه عليه صلاح و سلامت جامعه اسلامي صورت مي مجازات قرار داده
مبتلا كـردن  قبيل تشكيل و اداره مراكز فساد و فحشا، تشويق به آن، توزيع گسترده مواد مخدر و 

 شوند.  عده كثيري به آن و... كه موجب تباهي افراد و جامعه اسلامي مي

 فساد في الارض در شرعبخش پنجم: مجازات ا
منشأ شرعي و قرآني دارد، و بـراي اولـين بـار در منطـق وحـي بيـان       » الارض افساد في«عنوان 

گرديده است.در آيات قرآن از فعل كساني كه بر خلاف اوامر و نواحي الهي عمل نموده، تعبير بـه  
انـد، و   ناميـده شـده  » الارض افساد في«شده است، و مرتكبين اينگونه اعمال » الارض افساد في«

براي آنان مجازات (دنيوي و اخروي) مقرر گرديده است. شرع در معناي اعم، آيات قرآن و متـون  
گردد، و نظرات و فتاوي فقها هم در راستاي بيـان احكـام شـرعي مسـتنبط از      فقهي را شامل مي

بررسـي قـرار    در قـرآن و فقـه مـورد   » الارض افساد في«باشد. بنابراين مجازات  قرآن و سنت مي
 گيرد: مي

 در قرآن» الارض افساد في«مجازات  بند اول:
به معناي اخص آن (ارتكاب اعمالي كه موجب فساد عامه يا به خطر » الارض افساد في«مجازات 

» الارض افسـاد فـي  «اسـت.  » قتـل «شود) طبق نظر قـرآن كـريم    افتادن سلامت جامعه اسلامي
افسادين «شأ فساد گسترده اي در منطقه اي از زمين شود و انصراف به ارتكاب اعمالي دارد كه من

شوند كه در قرآن، فقه و قـانون، عنـوان    عنوان كساني است كه مرتكب جناياتي مي» في الارض
مشخص جزايي، مانند قتل، سرقت،... ندارند، در عين حال موجب اشاعه فسـاد و تبـاهي در بـين    

                                                             
 .٢٠٥/ ١٢امام خميني، صحيفه نور،  . ١
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گردنـد. ماننـد:    ه اسلامي از حالت نظم و سامان مـي مردم، ايجاد اضطراب و ناامني و خروج جامع
قاچاقچيان مواد مخدر، داير و اداره كنندگان مراكز فسـاد و فحشـا، مـرتكبين آشـوب و شـرارت،      

 هاي مستهجن از زنان مسلمان ايراني و... توزيع كنندگان سي دي
علي بني اسـرائيل،  و من اجل ذلك كتبنا «باشد:   سوره مائده مي ٣٢مستند اين حكم، آيه شريفه 

انه من قتل نفساً بغير نفس، او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً... ؛ به خاطر اقدام قابيل 
هابيل)  مقرر نموديم كه هر كس ديگري را بـه نـاحق و بـدون آنكـه كسـي را       ( به قتل برادرش

ايـن آيـه   » ته اسـت... كشته باشد و يا مرتكب فسادي شده باشد  بكشد، گويا همه انسانها را كش
بـراي آن اسـت.   » قتـل «و مجـازات  » الارض افساد في«شريفه يكي از مستندات قائلين به جرم 

مفهوم اين آيه اين است كه اگر كسي، شخصي را بكشـد كـه او ديگـري را كشـته اسـت، و يـا       
فسادي در زمين مرتكب شده است، مانند كسي نيست كه همه مردم را كشته باشد. پس مستنبط 

كشته اسـت و نتيجـه آن جـواز    » فساد«از آن، عدم تقبيح فعل كسي است كه ديگري را به جرم 
 نويسد: باشد. صاحب كنزالعرفان مي مي» الارض افساد في«مرتكب » قتل«
يعني (اقدام شخص به قتل ديگري) به جهت قصاص، و فساد و تباهي در زمين » بغير نفس«و « 

 »  ١كه موجب قتل است، نباشد.
دو نوع قتل استثناء شـده:  » بغير نفس«با جمله «مه طباطبايي در تفسير اين آيه آورده است: علا

(كه در آيه بعـد، دربـاره آن سـخن    » فساد در زمين«قتل به جرم  -٢قتل به عنوان قصاص،  -١
را به راهزني » الارض افساد في«بنا بر عقيده مفسري ديگر كه در ذيل تفسير آيه، »  ٢گفته است.

داد، زناي محصنه و امثال آن، معني كرده است، هر چنـد ايـن عنـاوين از جـرايم مخصوصـه      ارت
حكايـت از  » و امثـال آن «هستند، ولي با توجه به آنكه مجازات آنها قتل است و از طرفي كلمـه  

شـوند، دلالـت    دارد كه مانند جرايم احصا شده موجب اشاعه و گسترش فساد در زمين مي جرايمي
را مي رساند، اعم از آنكه فساد ياد شـده  » فساد در زمين«براي جرم » قتل«جازات آيه بر وضع م

                                                             
 .٨٧٣/ ٢فاضل مقداد، كنز العرفان، ترجمه دكتر عقيقي بخشايش، .  ١
 .٥/٥١٦الميزان، .  ٢
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ناشي از جرايم منصوصه مانند راهزني و زناي محصنه باشد و يا جـرايم ديگـري كـه بـه همـين      
در جملـه  » او«نويسـد:    محقق اردبيلي در اين زمينه مي ١شوند. كيفيت موجب فساد در زمين مي

او فساد في الارض) اشاره به اين مطلب دارد كه وجود هـر يـك از ايـن دو     (قتل نفسا بغير نفس
كند، همچنان كه فقدان اين دو عنوان، موجب حرمـت   عنوان، براي جواز قتل مرتكب كفايت مي

 ٢»گردد. قتل مي
قتل جايز در مورد قصـاص و در موردفسـاد در زمـين وجـود     «يكي از فقهاي معاصر گفته است:  

بـه ايـن آيـه    » الارض افساد فـي «در مورد جرم » قتل«ديگر براي اثبات مجازات فقيهي ». ٣دارد
شريفه تمسك جسته و اين حكم را داراي مبناي عرفي و عقلي دانسته و در تقويت اين استدلال 

و قال فرعون ذروني اقتل موسي و ليدع ربه اني اخاف ان «به آيه ديگري از قرآن استظهار نموده 
و اين آيه را از جمله شواهد عقلايـي بـودن حكـم    » ٤يظهر في الارض الفساديبدل دينكم او ان 

در آيه مورد استناد دانسته است. تقريـب اسـتدلال وي   » الارض افساد في«براي » قتل«مجازات 
فرعون در مشورت براي قتل موسي، دليل خود را بيم دگرگون شـدن  «به اين صورت است كه:  

جيه در صورتي تمـام و مفيـد اسـت كـه در     كند. اين تو دين مردم و ايجاد فساد در زمين بيان مي
ارتكاز مخاطبين كه از عقلا بودند اين معنا باشد كه هر كسي در زمين باعث فساد شود، مستحق 

بلكه حتي در صورت بيم ايجاد فساد، نيز براي حفظ اجتماع از خطر چنين فردي » قتل«مجازات 
من قتل نفسـاً  «گويد:  اب به عقلاء ميتوان او را كشت... و زماني كه شارع خط و دفع فساد او مي

الارض را صادر كرده  مي فهمند كه شارع ارتكاز آنها را امضاء و مجوز قتل افساد في» بغير نفس...
 ».٥است

                                                             
 .٣/٢١٨ر. ك: كاشاني، ملا فتح اله، منهج الصادقين، .  ١
 .٦٦٦محقق اردبيلي، احمد بن محمد، زبده البيان، ص .  ٢
 .٦٣٩فاضل، تفصيل الشريعه، .  ٣
 .٢٦ف/ قا.  ٤
 .٤٠٤مومن قمي، محمد، كلمات سديده/ .  ٥
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بنابراين دلالت آيـه بـر جـواز قتـل افسـاد      «نويسد:  ايشان در پايان استناد خود به آيه شريفه مي 
 ».١تمام موضوع براي جواز قتل است» ضالار افساد في«الارض، تمام بوده و  في

تـوان   اند كه آيه شريفه فقط دلالت دارد كه در اثر ارتكاب فساد در زمـين مـي   ايراد كرده ٢برخي 
توان به قتل رساند. در پاسـخ ايـن    افساد را به قتل رسانيد، ولي دلالت ندارد كه هر افسادي را مي

الارض يـك امـر    د است كه مساله قتل افساد فـي توان گفت كه اين ايراد در صورتي وار ايراد مي
شـود   تعبدي محض باشد، اما وقتي موضوع جزء مسايل عقلايي است، از اشاره شارع فهميده مـي 

الارض  بـراي دفـع فسـاد او      كه هدف شارع امضاي درك عقلا است؛ چون حكم قتل افساد فـي 
ق باشد، عرف نيز از موافقت شارع، يك مساله عقلايي است، و هرگاه شارع ولو اجمالاً با آن مواف

 .٣نمايد اطلاق حكم را استنباط مي
الارض مورد قبول  استدلال به يكي از اين دو آيه و يا هر دو آيه و اثبات حكم قتل براي افساد في

بسياري از محققان و حقوقدانان واقع شده است. البته در اين ميان برخي معتقدنـد كـه در هرجـا    
تحقق يابد، يكي از مجازاتهاي چهارگانه كه در آيه شريفه و به تبع آن » لارضا افساد في«عنوان 

اعمـال  » الارض افسـاد فـي  «قانون مجازات اسـلامي بيـان شـده اسـت، در مـورد       ١٩٠در ماده 
البته به نظر ما اين نظريه قابل ايراد است؛ چرا كه طبق نظر مفسرين و فقها مجازاتهاي  ٤شود. مي

باشـد و   مـي » الارض افساد فـي «حارب اصطلاحي است كه يكي از مصاديق چهارگانه در مورد م
الارض ولو اينكه محارب نباشد، نيست. يكي از آيات ديگر قرآن كـه   قابل تسري به هر افساد في

و «انـد آيـه    بدان تمسـك نمـوده  » افسادين في الارض«بعضي از فقها براي اثبات مجازات قتل 

                                                             
 همان..  ١
الارض، ماهنامه دادرسي، سال دوم، شماره نهم، مرداد و  ر. ك: آيت اله سيد محمد حسن، مقاله محاربه و افساد في.  ٢

 .١٣، ص ١٣٧٧شهريور 
 .٣٦الارض، ص  حبيب زاده، محمد جعفر، بررسي جرم محاربه و افساد في.  ٣
 .٩٦-١٠٠الارض در فقه و حقوق موضوعه، ص  نعناكار، مهدي، افساد في ر.ك:.  ٤
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باشد. تقريب اسـتدلال ايشـان بـه ايـن      مي ١»كون الدين كله اللهقاتلوا هم حتي لا تكون فتنه وي
خداوند متعال، مسلمانان را به جنگ تا پايان فتنه فرمـان داده اسـت، همـان    «صورت است كه:  

گونه كه هرجا فتنه اي باشد، جنگ براي دفع آن واجب است، هر جا شخصي يا گروهي در صدد 
شـود مگـر بـا جنـگ و      ت و اگر فتنه رفع و دفع نمـي فتنه باشند، جنگ براي دفع آنان واجب اس

 »٢كشتن آن فرد يا گروه، بي ترديد، جنگ و قتل آنان جايز بلكه واجب است.
فتنه برابر با فساد گسترده است، كه ما از آن به فساد در زمين تعبير »: «وي در ادامه آورده است 

 ».٣استالارض براي دفع فساد او واجب  مي كنيم، و كشتن افساد في
سوره مائده (انمـا جـزا    ٣٣ايشان همچنين براي اثبات مجازات قتل افسادين في الارض، به آيه  

 نويسد:  الذين يحاربون...) استناد و مي
عطف شـده و در اينجـا از بـاب    » ويسعون في الارض فساداً بر الذين يحاربون االله«چون جمله «

باشـد و   يكي از مصاديق افسـاد اسـت) مـي    بر خاص (محاربه  كه» الارض افساد في«عطف عام 
استظهار از آيه آن است كه افساد در زمين علت تمام براي ترتب مجـازات مـذكوره بـر محـارب     

الارض است، و... و آنچه كه روشن است آنكه آيه دلالـت دارد بـر    است. چون محارب، افساد في
امـا  ». ٤قتـل سـاعي در فسـاد   اينكه فساد در زمين بلكه سعي در فساد تمام موضوع اسـت بـراي   

شوند و داراي  به معناي اعم ( ارتكاب اعمالي كه منجر به افساده مي» الارض افساد في«مجازات 
عنوان خاص جزايي هستند، مانند قتل، زنا (محصنه يـا غيـر محصـنه)،  سـرقت و...) در قـرآن و      

 كتاب حدود از كتب فقهي بيان شده است.
 

                                                             
 .١٩٣؛ بقره/ ٢٩انفال/ .  ١
 .٤٠٤-٤٠٥مومن قمي، محمد، كلمات سديده، ص .  ٢
الارض و  و بما ان الفتنه مساويه للفساد الواسع الذي نعبر عنه بالفساد في الارض، فقتال الافساد في« ٤٠٥ص  –همان .  ٣

 »لكي يرتفع الفساد او يندفعقتله واجب، 
 .٤٠٨-٤١٢همان، ص .  ٤
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 در فقه» لارضا افساد في«بند دوم: مجازات 
وجود نـدارد و تعريفـي از آن   » الارض افساد في«در كتب فقهي عليرغم آن كه بابي تحت عنوان 

افسـاد  «شود كـه در نظـر بسـياري از آنـان      ارائه نشده است، اما از بررسي كلمات فقها روشن مي
» الارض افسـاد فـي  «جرم مستقلي است؛ چراكه در موارد متعددي، مجازات را از باب » الارض في

در كلمات فقها دو نوع مجازات بيان شده » افسادين في الارض«دانسته اند. با توجه به مصاديق 
 شود. قطع كه در ادامه به ذكر مصاديق و شرح آنها پرداخته مي -٢قتل  -١است: 

 مجازات قتل -١
آن را  انـد و علـت   شـده » قتـل «فقها در مورد مرتكبين خيلي از اعمال مجرمانه قائل به مجازات 

 مرتكب، دانسته اند.» افساد بودن«
 مصاديق مشمول مجازات قتل به دليل افساد بودن مرتكب در نظر فقها عبارتند از:

 الف: اعتياد (عادت داشتن) به كشتن بردگان
 ب: اعتياد به كشتن اهل ذمه

 ج: نبش قبر و كفن دزدي در صورت تكرار
 د: آتش زدن عمدي منزل ديگري

 نمودنهـ: سحر و جادو 
 و: اعتياد به خريد و فروش سموم كشنده

در قصاص، تساوي در دين و حريت (آزاد بودن) شرط است. پـس اگـر مسـلماني، كـافر ذمـي را      
شود؛ چون شرط ياد  بكشد و يا آنكه انسان آزادي، شخص برده اي را به قتل برساند، قصاص نمي

شـود و مجـازات    مـي » ساد در زميناف«شده را ندارند، ليكن در صورت عادت به اين فعل موجب 
بيـان  » افساده«قتل است. شهيد ثاني در روضه، علت قتل چنين شخصي را » افساد«وي از باب 
باشد. شيخ طوسي در ايـن   . يكي از مصاديق مجازات قتل، فروشنده سموم كشنده مي١كرده است

كه آنها را خريد  خريد و فروش سموم كشنده حرام است و واجب است هر كس«نويسد:   باره مي
                                                             

 .١/٤٥ر.ك: الجبعلي العاملي، زين الدين، الروضه البهيه خ شرح اللمعه الدمشقيه، .  ١
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كند تأديب و مجازات شود، و اگر بر عمل خود ادامه دهد و دسـت بـر نـدارد، واجـب      و فروش مي
اين عبارت دليل بر آن است كه چنـين شخصـي از مصـاديق بـارز     ».  ١است او را به قتل برسانند

ان سـاعي  الارض است و در صورتي كه با تعزير و تأديب دست از عمل خود نكشد، بعنو افساد في
اتي اميـر المـومنين (ع)   «شود. در روايتي آمده است كه:  محكوم مي» اعدام«در فساد به مجازات 

بر جل نباش فاخذ اميرالمومنين (ع) بشعره فضوب به الارض، ثم امر الناس ان يطـووه بـارجلهم،   
و بـر  ؛ مرد نباش (كفن دزد) را خدمت امير (ع) آورده اند، حضـرت مـوي او را گرفـت    ٢حتي مات

 ».زمين زد و سپس به مردم فرمان داد تا او را پايمال كنند، مردم او را پايمال كردند تا مرد
ما مجازات قتل نباش در صورت تكرارف به آن «در روايتي ديگر در اين خصوص آمده است كه:  

 »  ٣باشد. خاطر است كه وي افساد مي
تكرار قطع يد اسـت. چـون سـاعي در     مجازات كفن دزد در صورت«مرحوم ابن ادريس معتقدند: 

 » ٤فساد است.
برخي از فقها به منظور جمع ميان اين روايات (روايت مربوط به «برخي در اين مورد مي نويسند: 

دستور امام امير المومنين (ع) براي قتل مرد نبـاش، و ديگـر روايـات در مـورد قطـع دسـت وي)       
اند و مجازات قتل نباش را به اعتبار تكرار جرم و  هروايات ياد شده را بر مورد تكرار جرم عمل كرد

 » ٥بودن وي دانسته اند.» الارض افساد في«
در مورد مجازات قتل براي كسي كه عمداً منزل ديگري را آتش مي زند با عنايت به بيـان فقهـا   

 شود. كما اينكه در كلمات سديده آمده است: نيز اعتياد به چنين امري استنباط مي

                                                             
 .٧١٣شيخ طوسي، نهايه، باب حد محارب، چاپ سوم، دارالكتاب العربيه، ص .  ١
از ابواب سرقت  ١٩باب  – ١٨تهران جلد  –ميه دارالكتب الاسلا –محمد بن حسن بن حر عاملي، وسايل الشيعه .  ٢

 .٣حديث 
 .٣٩٦-٣٩٨مومن، شيخ محمد، كلمات سديده، ص .  ٣
 .٢٧٨ر.ك: السرائر، مندرج در ينابيع الفقهيه، ص .  ٤
 .٢٨٣هاي فقه جزا، ص  شمي شاهرودي، بايستهها . ٥
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؛ اگر شخص به انجام ايـن عمـل   ١اد ذلك، قصداً للفساد و راي الامام قتله حسماً لفسادهان اعت« 
عادت پيدا نمايد، و قصد فساد داشته باشد، و امام (ع) حكم به قتل چنين شخصـي داده اسـت، از   

علاوه چنين فرضي باز مستنبط از كلام فقها عدم كشـته  » باب اين بوده كه ماده فساد قطع شود.
در اثر چنين اقدامي است. آنچه كه بيان شد مواردي است كه در كلام فقها به عنوان  شدن كسي

محكوم به مجازات قتل (اعدام) هستند. صاحب كلمـات سـديده   » افسادين في الارض«مصاديق 
انه يظهر من كلمـات بعـض   «فقط چهار مورد اول را بيان نموده و در اين خصوص نوشته است:  

الارض، و ما چهـار   ز اصحاب (فقها) مجازات قتل (اعدام) براي افساد فيالاصحاب كلمات خيلي ا
مورد از آنها دست يافتيم و شايد جوينده، موارد ديگري را پيدا نمايد. پس به عنايت به مـوارد يـاد   

يـك عنـوان جزايـي و داراي وصـف     » الارض افسـاد فـي  «توان گفت كه: در نظر فقهـا   شده مي
باشد. كما اينكه در كلمات سديده پـس از بيـان    در مورد نقل شده مي مجرمانه و مجازات (اعدام)

الارض، عنواناً خاصاً تقتل الافسـاد   فقد تلخص ان كون الافساد في«مصاديق مذكوره آمده است: 
عنوان مشخصي اسـت كـه داراي   » الارض افساد في«امر معهود عنه فقها ثنا اماميه؛ نتيجه آنكه 

 » وع در نزد فقهاي اماميه امر شناخته شده اي است.مجازات قتل است و اين موض
 مجازات قطع -٢

يكي ديگر از مجازاتها كه در كلام فقها مورد تأكيد قرار گرفته و تعلق آن را به دليل افساد بـودن  
 گردد. اند، مجازات قطع دست است. ذيلاً مواردي از اين جرايم بيان مي مرتكب اعلام كرده

 آدم ربايي  -أ
، مجازات شخصي را كـه آدم  ٤محقق حلي، علامه حلي و راوندي ٣، ابو صلاح حلبي٢طوسيشيخ 

دانند. به دليل ايـن كـه    كند (شخص آزادي را مي ربايد) و مي فروشد، قطع دست او مي ربايي مي

                                                             
 .٣٩٨-٣٩٧مومن قمي، شيخ محمد، كلمات سديده، ص .  ١
 .٢٣/١٠٢هايه، مندرج در ينابيع، . شيخ طوسي، الن ٢
 .٤١٣ابو صلاح حلبي، الكافي، انتشارات كتابخانه امير المؤمنين (ع)، اصفهان، ص .  ٣
 .٢/٣٨٨. قطب راوندي، فقه القرآن، انتشارات كتابخانه مرعشي،  ٤
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هر كس «گويد:   است. شيخ طوسي در اين خصوص چنين مي» الارض افساد في«چنين شخصي 
 ».و بفروشد واجب است كه دستش قطع گردد؛ زيرا جزء افسادين استانسان آزادي را بدزدد 

 كفن دزدي -ب
مجازات سارق، قطع دست است و كفن دزد هم سارق است، ولي فقها قطع دست كفن دزد را بـه  

و ابـن   ١خاطر نوع عمل او، از باب افساد بودن وي دانسته اند، نه از جهت حد سرقت. شهيد ثـاني 
ند. در صورتي كه كفن دزد عمل خود را تكرار كند و پـس از هـر بـار تعزيـر     ا اين را گفته ٢ادريس

 شود. شود، در مرتبه چهارم كشته مي
 فروختن زن آزاد -ج

انـد، آن اسـت كـه كسـي زن آزادي را      يكي از مواردي كه فقها حكم به قطع دست مرتكـب داده 
 قت منتفي است. بفروشد، چه همسر خود او باشد و يا نباشد. در اين فرض، موضوع سر

علت اينكه در اين مورد، فقها تعبير به مجازات قطع نموده با وجود اينكه مرتكب را افساد دانسـته  
اند آن است كه ميـزان   الارض را مستحق مجازات مرگ تلقي كرده اند و در ديگر موارد افساد في

 نمايد. د ميمجازات با توجه به ميزان خطر و فسادي است كه عمل مرتكب در جامعه ايجا

 در قانون مجازات اسلامي» الارض افساد في«بند سوم: مجازات 
محاربـه و افسـاد   «قانون گذار، باب هفتم از كتاب دوم (حـدود) قـانون مجـازات اسـلامي را بـه      

هر كـس  «آورده است:  ١٨٣اختصاص داده است. در مقام تعريف اين عنوان در ماده » الارض في
كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و افساد 

حـد محاربـه و افسـاد    «در مقام بيان مجازات گفتـه اسـت.    ١٩٠و در ماده » باشد. يالارض م في
اول قطع دست راست و سـپس   -٣آويختن به دار -٢قتل  -١الارض يكي از چهار چيز است:  في

الارض را  قانونگذار در عنوان و تعريف و ذكر مجازات، محاربه و افساد فـي »نفي بلد. -٤پاي چپ 
ليكن در اين جا هر چند قانونگذار به صراحت گفته است؛ حد محارب و افسـاد  با هم بيان نموده، 

                                                             
 .١٤/٣٢٥شهيد ثاني، مسالك الافهام، انتشارات مؤسسه معارف اسلامي، چاپ اول، .  ١
 .٢٣/٧٦ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، مندرج در ينابيع، . ابن  ٢
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اول قطـع   -٣آويختن به دار (به صليب كشيدن)  -٢قتل  -١الارض يكي از چهار چيز است:  في
نفي بلد (تبعيد)، ولي با توجه به آنچه كـه   -٤دست راست و سپس پاي چپ (به صورت مخالف) 

سوره مائده) و نظـرات   ٣٣الارض و مستند شرعي آن (آيه  فساد فيدر فصل مربوط به محاربه و ا
فقها و مفسرين و نيز حقوق دانان بيان شد، اين مجازات مربوط به محارب است. اگر چه محارب 

افسـاد  «الارض است، موضوع اين احكام قرار گرفته است، ولي مجـازات   از حيث اينكه افساد في
توان ادعا كرد كه احكـام   شود، و نمي اين قانون استنباط نميدر معناي خاص خود، از » الارض في

افساد همان احكام محارب است، چون محارب اخص از افساد است، و هيچ سنخيتي بين تشـهير  
سلاح يا تجهيز آن و اخافه عموم كه مبين مفهوم محاربه است و قرابـت بسـيار زيـاد بـا سـرقت      

تهديد مسلحانه و اعمال زور و قدرت دارد، با اشـاعه   مسلحانه، راهزني و سلب امنيت مردم از راه
افسـاد  «فساد و فحشا و توزيع مواد مخدر و يا زناي مكرر در بار سوم يا چهـارم كـه از مصـاديق    

» افسادين فـي الارض «است، وجود ندارد. پس اين مقرره قابل استناد براي مجازات » الارض في
باشد ايـن اسـت كـه وقتـي محـارب از آن       بل بيان ميباشد. ولي نكته اي كه در اين مقام قا نمي

توانـد مبنـا و موضـوع حكـم و      جهت كه افساد است، حكم دارد، پس خود فساد نيز مسـتقلاً مـي  
در ديگر قوانين متفرقـه جزايـي   » الارض افساد في«مجازات باشد. آنگونه كه در بحث مربوط به 

، در قانون حدود و قصاص، جرائم ١٣٦١در سال خواهد آمد. البته چنانكه بارها گفته شد قانونگذار 
الارض را از هم تفكيك و به صورت مسـتقل و مجـزا بيـان نمـوده. بـه ايـن        محاربه و افساد في
هر كس كه بـراي ايجـاد رعـب و هـراس و سـلب آزادي و      «آورده بود:  ١٩٦صورت كه در ماده 

در مقـام بيـان افسـاد     ٢٠١و در مـاده  » باشـد.  امنيت مردم دست بـه اسـلحه ببـرد محـارب مـي     
هر فرد يا گروهي كه با توجه به علم و آگاهي دست به عملي زند كه «الارض، مقرر كرده بود:  في

ايـن بيـان   » الارض سلامت نظام جامعه اسلامي را در قسمتي از زمين به خطر اندازد، افساد فـي 
بـه   ٢٠١ت. لـيكن مـاده   حكايت از اعتقاد قانون گذار به وجود دو جرم مستقل و مجزا از هم داش

دليل عام بودن مورد ايراد اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت. قانون گذار در مقام اصلاح، ماده را 
را بـه دنبـال   » الارض افسـاد فـي  «، فقـط واژه  ١٣٧٠حذف نمود تا اينكه قـانون گـذار در سـال    
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يده و اين ابهـام  اضافه نمود، و موجب ابهام و اجمال در خصوص آن گرد ١٨٣در ماده » محارب«
الارض به اين قانون  توان براي تشخيص و تعيين مجازات افساد في همچنان وجود دارد. پس نمي

 تمسك نمود.
كميسـيون امـور قضـايي مجلـس      ١٨/٥/١٣٦٢اما در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصـوب  
و » الارض افسـاد فـي  «قـانون مرقـوم بـه     ١٠٣شوراي اسلامي، قانون گذار بشرح تبصـره مـاده   

مجازات آن تصريح كرده بود.اصل ماده راجع به تعيين مجازات حبس (از يك تا ده سال) و شلاق 
) ضربه براي دائر يا اداره كنندگان مراكز فساد و فحشا و يا تشويق نمودن به اين امور بود، ٧٤(تا 

عامـه داشـته    در صورتيكه عمل فوق سببيت از براي فسـاد «داشت:  ولي تبصره اينگونه مقرر مي
را خواهد داشت.كسي كه » الارض افساد في«باشد، و با علم به سببيت آنرا مرتكب شود، مجازات 

است. و اين ماده بـراي جـرم افسـاد    » اعدام«الارض شناخته شود، قطعاً داراي مجازات  افساد في
تعزيـرات در   الارض و مجازات قابليت استناد را داشت. اما در اصلاح و تصويب مقررات قـانون  في

تكرار شده است، ليكن مفاد تبصره از آن حذف  ٦٣٩، با اينكه ماده مرقوم عيناً در ماده ١٣٧٥سال 
الارض در قـانون مجـازات اسـلامي     گرديده و به اين ترتيب هم جرم و هم مجـازات افسـاد فـي   

گاههـا  باشد.كما اينكه در زمان حاكميت قانون تعزيرات سـابق و مـاده مرقومـه، داد    مشخص نمي
اند: از آن  صادر نموده» الارض افساد في«هاي فساد به اتهام  آرايي در مورد تشكيل دهندگان خانه

جمله يكي از دادگاههاي انقلاب اسلامي چنين راي صادر كرده است: در تاريخ چهارم آبـان مـاه   
در سال يكهزار و سيصد و شصت و پنج هجري شمسي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي تهـران  

وقت فوق العاده جهت اصدار و انشاء حكم در خصوص مجرم......... فرزند................ با نام مسـتعار  
 نازي تشكيل گرديد.

صادر از شعبه سوم دادگـاه انقـلاب    ٢٠/١٢/١٣٦٤گردش كار: نامبرده قبلاً به موجب راي مورخه 
ق كيفر اعدام و اسـترداد امـوال   به شرح دادنامه مستح» الارض افساد في«اسلامي تهران به جرم 

مكتسبه از حرام تشخيص داده شده است.... نظر به اينكه دادگاه صادر كننـده راي نخسـتين بـلا    
شعبه اول دادگاه انقلاب امر صـدور و انشـاء    ٤/٨/٦٥تصدي گرديده است، طبق مرجوعه مورخه 
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مجدداً مجرمه را احضار حكم نهايي به شعبه حاضر (شعبه دوم) محول گرديد. بدين جهت دادگاه 
موضوع اتهاميه را به وي تفهيم........ پس از بررسي آرا و نظرات دادگاه  ٤/٨/٦٥و در جلسه مورخ 

ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زيـر بـه انشـاء     ٦/٨/٦٥بدوي و عالي و انجام مشاوره در تاريخ 
 حكم مبادرت ورزيد:

 »حكم دادگاه«
....... به سبب اشاعه فساد و فحشـا و منكـرات و عضـويت در بانـد     نظر به افساد بودن مجرمه.....

(تنظيمي در دادگـاه   ٤/٨/٦٥و صورتجلسه مورخ  ٢٠/١٢/٦٤فحشا به شرح دادنامه صادره مورخه 
حاضر) و استحقاق مجازات اعدام مجرمه به سبب ارتكاب اين جرم مستنداً به آيات شريفه قرآن و 

صريحي كه مجرمه در نزد اين دادگاه دائـر بـه ارتكـاب جـرائم     احكام مطهره اسلام و... اعتراف 
منتسبه نموده است،.... دادگاه حكم مجرمه فوق التصويب و استرداد آن قسـمت از امـوالي كـه از    
طريق حرام به دست آورده را انشاء نموده مقرر است دادسراي انقلاب اسلامي تهران مفاد حكـم  

از وصول اجازه اجراء از طرف شوراي محترم عالي قضايي به دادگاه را در مورد اعدام مجرمه پس 
 مرحله اجرا در آورد.....     حاكم شرع شعبه دوم دادگاه انقلاب تهران

 نتيجه گيري
است كه با انجام  يالاَرض كس يمفسد فدر جمع بندي و نتيجه گيري پاياني اين مقاله فهميديم 

را تباه كرده و جامعـه را از   يعدالت و آرامش عموم ت،ينام ،يگناهان و اقدامات نابجا، آزاد يبرخ
 ـبا استناد بـه آ  هانياز فق ياصطلاح برگرفته از قرآن است. گروه نيحالت اعتدال خارج سازد. ا  هي

آن در نظـر   يرا مستقل از محاربه دانسته و مجازات قتـل را بـرا   الارض يمفسد ف انمحاربه عنو
آن  يمحاربـه را بـرا   يهـا  دانسته و همان مجـازات  يكيدو عنوان را  نيا گريد ياند. گروه گرفته

داشتن  داشتن به كشتن اهل ذمه، عادت عادت ،ييربا آدم لياز قب يامور عهيش هانيفق. اند برشمرده
 ٢٨٦اند. مطابق مـاده   دانسته الارض يافساد ف قيسحر و تكرار محرمات را از مصاد ،يدزد به كفن

كشـور، نشـر    يو خـارج  يداخل ـ تيامن هيعل مي، جرا ١٣٩٢مصوب  رانيا يقانون مجازات اسلام
افسـاد   قيكردن مراكـز فسـاد و فحشـا از مصـاد     ريكشور و دا يدر نظام اقتصاد لاختلا ب،ياكاذ



 

 

| ٣٣

ن 
شمي

ش
يهما

 ش
ناس

 ش
رم

ج
 ي

يو پ
 يريشگ

رم،
ب ج

تكا
ز ار

ا
 

ر) 
ن يا

انو
ي ق

قوق
و ح

ي 
علم

اد 
 بني

ده:
كنن

زار 
برگ

اد 
(نه

ن 
وانا

ت ج
رافا

نح
و ا

ي 
كش

خود
- 

جرد
برو

-
٢٩

ماه
آذر

١٤
٠٣

 

 يو فقه ـ يـي در منـابع روا   آن مجازات اعدام در نظر گرفته شـده اسـت.   يبرااست و  الارض يف
 اتي ـاست؛ روا امدهين» الارض يافساد ف« اي» الارض يمفسد ف«با عنوان  يبخش مستقل عه،يش

  اتي ـو بـاب د   بـاب حـدود محـارب    ،باب قصاص رينظ يموضوع در ابواب مختلف نيمربوط به ا
ضـمان،   ب،متفرقـه، ماننـد غص ـ   ياحكام آن در ضمن مباحث فقه نيشده است. همچن يگردآور

عنـوان مصـاديق    اموري را بـه  فقيهان. مطرح شده است اتيقصاص، محاربه، حدود و د رات،يتعز
 :اند كه برخي از آنها عبارتند از الارض برشمرده افساد في

 رم برخي فقها با توجه به مجازاتهـا در نظـر گرفتـه     هايي كه در روايات براي بعضي ج
اهـل   عـادت بـر كشـتن    ،ربـايي  آدم، زدن خانه و اموال ديگران  نظير آتش شده، اموري

 .اند الارض دانسته را از مصاديق افساد في  ذمه
  ــر ــه نظ ــي   ب ــل لنكران ــد فاض ــد   محم ــل مانن ــتوجب قت ــرايم مس ــه ج ــاي  ، كلي زن

 .شوند الارض محسوب مي و... از مصاديق افساد في لواط ،محارم با زناي ،محصنه
  ش، اموري ماننـد جنايـت عليـه    ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي ايران، مصوب  ٢٨٦ماده

تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخـلال  
در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در 

اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور شود، ناامني يا خسـارت   آنها، به گونه
عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، و اشاعه فساد و فحشـا را  

 .الارض دانسته است از مصاديق افساد في
  برخي نيز اقداماتي مانند تشكيل باندهاي فحشا و منكَر و قاچاق مواد مخدر و امثال اين

مصاديق افسـاد   گردد را از امور را كه موجب خروج بخشي از جامعه از حالت اعتدال مي
 .اند الارض دانسته في

  الارض در جرايم اقتصادي  افساد في ١٣٩٢در قانون مجازات اسلامي در ايران، مصوب
و براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، آثار كيفري چون عدم امكـان   به رسميت شناخته شد

گرفتـه  تعليق و تعويق مجازات و تأكيد بر اجراي آن و همچنين مجازات اعدام در نظر 
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برخي از پژوهشگران تعيين مجازات اعدام براي مفسدان اقتصادي را فاقد پشتوانه  .شد
فقهي دانسته و بر اين نظرند كـه ايـن مجـازات، بـراي مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادي،         

 كند بازدارندگي ايجاد نمي
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 منابع و مآخذ

 قرآن كريم و نهج البلاغه 
  البحرين، تهران، انتشارات مكتب مرتضوي، جلد دوم.فخرالدين الطريحي، مجمع 
        ،فقيه دامغاني، عزيزي نقش، كريم، قـاموس قـرآن، انتشـارات بنيـاد علـوم اسـلامي

 ، چاپ اول، جلد اول.١٣٦١
  ،ميلادي، چاپ  ١٩٧٠مقلوف لوئيس، المنجد في اللغه و الاعلام، بيروت دار المشرق

 بيست و يكم.
  الجامع، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم و فضل بن الحسن (طوسي)، جوامع

 مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران، بدون تاريخ، چاپ دوم، جلد دوم.

         فيض كاشاني، محمد بـن مرتضـي، تفسـير صـافي، تهـران، انتشـارات كتابفروشـي
 ، جلد اول و دوم.١٣٩٩اسلاميه، چاپ هفتم، 

   فـي فقـه القـرآن، انتشـارات مكتـب      مقداد بن السيوري (فاضل مقداد) كنز العرفـان
 هـ.ق، جلد دوم. ١٣٨٤مرتضوي، 

  ٢٣الحسن الراوندي (قطب راوندي)، فقه القرآن، مندرج در ينابيع الفقهيه، جلد. 
 .صابوني، محمد علي، روائع البيان، بيروت دار الاحيا التراث العربي، جلد اول 
  هــ.ق،   ١٤٠٤آل البيت، طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، قم، انتشارات موسسه

 .٢جلد 
   علي العاملي (شهيد ثاني)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، انتشارات جامعـه

 .١٠و  ٩نجف، جلد 
    علي العاملي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام، انتشارات موسسه معارف اسـلامي، چـاپ

 اول.
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  ي، منـدرج در ينـابيع   علي بن حسن (شيخ طوسي)، النهايه في المجرد الفقه و الفتـاو
 .٢٣الفقهيه، جلد 

       فاضل موحدي لنكراني، محمد، تفضيل الشريعه فـي شـرح تحريـر الوسـيله، كتـاب
 الحدود، قم، انتشارات مركز فقه ائمه الاطهار، چاپ اول.

    محمد اردبيلي (مقدس اردبيلي)، مجمع الفائده و البرهان، انتشارات جامعـه مدرسـين
 .٢٤لد حوزه علميه قم، چاپ اول، ج

     محمد بن الحسين الاصفهاني، فاضل هندي، كشف اللثام، انتشـارات كتابخانـه آيـت
 االله مرعشي، جلد دوم.

  ،محمد بن حسن ( حر عاملي) تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم
 .٢٨و  ١٨هـ.ق. چاپ اول، جلد  ١٤١٢انتشارات مؤسسه ال البيت، شوال 

 بويه قمي ( شيخ صدوق) علل الشرايع انتشـارات مكتـب   محمد بن علي حسين بن با
 الدوارزي.

     موسوي الخميني (ره)، سيد روح االله (امام)، تحرير الوسيله، دفتـر انتشـارات اسـلامي
 ، جلد چهارم.١٣٦٨وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

   الاسـلام،  نجفي، شيخ محمد حسن ( صاحب جواهر)، جواهر الكلام في شرح شـرايع
 .٤٣، جلد ١٣٦٣تهران، انتشارات دار الكتب الاسلاميه، 

       شامبياتي، دكتر هوشنگ، حقوق كيفر اختصاصي (جـرائم بـر ضـد مصـالح عمـومي
 .٣چاپ سوم، جلد  ١٣٨٠كشور)،تهران، انتشارات ژوبين، 

         ،گلدوزيان، دكتر ايرج، حقـوق جـزاي اختصاصـي (جـرائم عليـه تماميـت جسـماني
وال و مالكيـت، امنيـت و آسـايش عمـومي)، انتشـارات تهـران،       شخصيت معنوي، ام

 ، چاپ دهم.١٣٨٤
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   ،چـاپ  ١٣٧٩گلدوزيان، دكتر ايرج، حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهـران ،
 ششم، جلد اول.

   ،چـاپ  ١٣٩٦محمدي گيلاني، آيت االله محمد، حقوق كيفري در اسلام، نشر سـايه ،
 دوم.
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بنياد علمي قانون يار در راستاي برگزاري سمينار، كارگاه هاي آموزشي، كنگره و جهت همكاري با 

 ٠٩١٩٦٧٤٨٦٢٥ پژوهش مدير   ٠٢١٦٦٩٧٩٥١٩و  ٥٢٦  تماس بگيريد موسسه علمي با هاي نشست

 


